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استاد دكتر منوچهر مرتضوى روز چهارشنبه، نهم تيرماه درگذشت 
و اين ضايعة بزرگى براى ادب پارسى و جامعة علمى ايران بود. جا دارد 
اين بيت حبيب يغمايى در سوگ روانشاد على اصغر حكمت را بار ديگر 

قرائت كنيم: 
افسوس كه ياران و عزيزان همه رفتند
اهل ادب و دانش و عرفان همه رفتند

ــال اول زبان و ادبيات  ــجوى س وقتى براى اولين بار به عنوان دانش
ــى وارد دانشگاه تبريز شدم، نمى دانستم بازىِ سرنوشت مرا تا سال  فارس
ــگاه تبريز  ــار تبريز ماندگار خواهد كرد. در آن روزگار، دانش 1370 در دي
ــود و از حيث قدمت و  ــابقة ايران ب ــگاهِ باس پس از تهران، دومين دانش

شهرت علمى، رقيب تهران محسوب شد.
در مهرماه سال 1348، سال ورود من به دانشگاه، اين مؤسسة علمى 
ــال از عمر مجتمع جديد بزرگ آن  ــت و چند ساله بود و تنها دو س بيس
مى گذشت. هنوز درختان در حدّ نهالى كوتاه به سختى در مقابل بادهاى 
ــتند؛ اما تمامى محوطه پر بود  ــركش پاييزى تبريز توان مقاومت داش س
ــن كه با نسيم  ــه، لاله و سوس از چمن و انواع گل هاى نرگس، رز، بنفش
ــام رهگذران را عطرآگين مى كرد و اين همه زيبايى  ملايم بامدادى، مش
و طراوت، به همّت سرپرستى مهندسى سالدار از دانشكدة كشاورزى، به 
ــامان يافته بود. مى گفتند روح كمپانى در كنار هر  نام مرحوم كمپانى س
ــت؛ چون تا دست به سوى گل مى بردى،  ــاخه گلى حاضر و ناظر اس ش

يكباره وجود او پشت سرت پيدا مى شد.
ــاختمان هاى تازه و زيباى آن يا گل كارى  جاذبة دانشگاه تنها در س
ــد؛ بلكه حضور دانشمندان بنامى در هر رشته  بى نظيرش خلاصه نمى ش
ــجويان ادبيات نيز نام هايى چون  ــت و براى دانش نيز جاذبة خود را داش
مرحوم ترجانى زاده، ماهيار، عبدالامير سليم، خيّام پور، استاد حسن قاضى 

ــى، اديب توسى و دكتر عيوضى و دكتر سركاراتى- دو  طباطبايى، يونس
ــالم و طولانى  ــان را س ــوار اخير كه در قيد حياتند، خداوند عمرش بزرگ
ــان، يك تن با  ــن مي ــود و در اي ــت ب ــين برانگيز و پُرغنيم دارد- تحس
ــقى عميق و خالصانه به ادب و  ــى فراوان، عش ــخصيتى ممتاز، دانش ش
فرهنگ ايران زمين، سخنورى كم نظير، مورد توجه كاركنان، دانشجويان 

و استادان قرار داشت و آن، وجود نازنين دكتر منوچهر مرتضوى بود.
ــيار تحسين برانگيز بود؛ قدى داشت  مرتضوى از منظر ظاهر نيز بس
ــپيدى اش در آن روزگار بر  ــه س ــى مرتبّ، ك ــد، با موهاي ــوزون و بلن م
ــيگار روشن بيشتر اوقات بين انگشتان  سياهى اش مى چربيد، و چون س
ــر  ــرگردان بود، به مرور ايام، دود آن كه از فراز موى س و لب هاى او س
ــت، خطى مورّب از رنگ زرد بر جا گذاشته بود، شبيه رنگين  او مى گذش

كمانى در سپيدى آسمان.
ــت. مصداق حقيقى  ــته و تر و تميز به تن داش ــه لباس آراس هميش
ــپينوزا بود كه مى گفت: «ژوليدگى و بدلباسى، دليل عقل و  اين كلام اس
حكمت نيست؛ زيرا تظاهر به بى قيدى و بى علاقگى به حفظ ظاهر، دليل 
روح زبونى است كه با حكمت حقيقى سازگار نيست و علم در آن با هرج 
ــيدگى روبه رو مى شود» (دورانت، 1348: 220). نظافت،  و مرج و از هم پاش
خصلت ذاتى او بود و اين حقيقت از سر و روى او، به اتاق كار تا اتومبيل 
ــرايت مى كرد. وقتى در حضورش بودى، مى ديدى يكى  و منزلش نيز س
ــيگار، يا گرد  ــتر س از كارهاى دائمى وى، زدودن كمترين بقاياى خاكس
اندكِ باقى مانده از چرخِش هواست از آستين و يقة كت و يا از روى ميز 

با سرانگشتان باريكش.
در كنار اين ظاهر پُر ابهّت، بسيار خوش اخلاق، آرام و متين مى نمود. 
ــخت بود؛ ولى دل كندن مشكل تر. بسيار فصيح  ــدن به او س نزديك ش
بود. شمرده و حساب شده و با واژگانى جلاخورده و منتخب حرف مى زد 

از مُلک ادب حکم گزاران همه رفتند۱
دكتر منصور ثروت*

يادى از زنده ياد دكتر منوچهر مرتضوى
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و در شنيدن كلام ديگران بسيار دقيق و صبور بود. در تمام رفتار و كردار 
ــنّتى آن، موج مى زد و  ــار او، ادب، به معناى فرهنگى و ادبى و س و گفت
ــم و ادب، در  ــا در مكالمة با بزرگان عل ــت و ادب را نه تنه ــن فصاح اي
ــق خدمتكاران و كودكان نيز رعايت مى كرد. ادب براى او امرى ذاتى  ح
ــت به خدمتكار دستور چايى بدهد، هميشه  بود؛ چنان كه وقتى مى خواس
مى گفت: «آقاى جعفرزاده، لطفاً دستور بفرماييد براى ... چايى بياورند». 
و البته هميشه اين چايى در استكانى كمرباريك، همراه نعلبكى و قاشق 

چاى خورى بود.
در جاذبة كلام و شخصيت مرتضوى اين داستان كفايت مى كند كه 
ــنين يازده - دوازده سالگى گفتم به ديدار استادم  روزى به دخترم در س
در منزلش مى روم. بهتر است تو هم با من بيايى. در آن مجلس بيش از 
دو ساعت از محضرش استفاده برديم و آنگاه كه بيرون آمديم، دخترم به 
من گفت: «پدر اگر اين مرد بميرد من چيكار كنم؟» و اين قضاوت، نبود 

مگر از تأثير فصاحت بيان و شخصيت و منش جذّاب اين مرد بزرگ.
ــال اقامتم در تبريز، چه  ــن در آن بود كه در طول 22 س ــعادت م س
ــتقيم، از وجود آن نازنين بهره مند شدم؛ سه سال  ــتقيم و چه غيرمس مس
اول به عنوان دانشجو و سال هاى بعد در ارتباط ادارى. من او را دوست 
ــتم زيرا روح بلند، شخصيت قوى، بزرگوارى شگفت انگيز، عشق  مى داش
ــت  ــلامت نفس، دلايل كافى براى دوس ــه ادب و فرهنگ ايرانى، س ب

داشتن را در اختيارم مى گذاشت.
ــتخدام  ــانس، من به اس ــس از اتمام دورة ليس ــاه 1354 پ در مهرم
ــال، سرپرست سلف سرويس  ــگاه درآمدم و پس از گذشت يك س دانش
ــدم. در اين ايام، روزى به ديدار استاد رفته بودم. پس از  ــجويان ش دانش

احوال پرسى، با همان فصاحت بيان، سخن بدين مضمون گفتند: «آقاى ...
ــغوليد؟» و من پاسخ  ــت خبر نداريم؛ كجا مش از حضرتِ عالى مدتى اس
دادم: «از سر لطف استاد، سر ديگ مى ايستم». با خنده توضيح بيشترى 
ــغل جديدم را گفتم. كمى ناراحت شد و سپس گفت:  ــتند و من ش خواس
ــريف بياوريد به مؤسسة تاريخ و  ــما آنجا پايمال مى شود. تش «وجود ش
ــم: اين ماية  ــت». گفت ــب تر اس ــما مناس فرهنگ ايران. اينجا براى ش

خوشحالى بنده خواهد شد.
ــش و پاسخ و نتيجه اش بسيار خوشحال شدم؛ زيرا براى  از اين پرس
ــتانى  ــرويس- كه خود داس ــاد مالى حاكم بر سلف س ــن مبارزه با فس م
ــت- جز تلف كردن عمر و درافتادن بى فايده با اختاپوس بند  طولانى اس

و بست هاى پشتِ پرده ثمرى نداشت.
ــخن و يا قلمش راجع به چه  ــم كه براى مرتضوى مهم نبود س گفت
ــل بود. بنابراين  ــه نفس كلام و قلم احترام قائ ــى مى رود؛ زيرا او ب كس
ــة تاريخ و فرهنگ ايران،  ــت انتقال من به مؤسس ــاى نامة درخواس انش
آنقدر فصيح و بليغ بود كه موجب حسادت مديركلّ وقت كارگزينى قرار 
ــازمانى قبلى به صورت مأمور منتقلم  ــت س گرفت. در نتيجه تنها با پس
كردند. بنابراين از سال 1354 تا 1358، من مستقيم زير نظر ايشان كار 
ــاى متوالى، پى به ابعاد  ــد تا در ديداره كردم و همين نزديكى باعث ش

شخصيتى او ببرم.
ــقانه شيفته بود. نه تنها خود  مرتضوى به تاريخ و فرهنگ ايران عاش
مى نوشت، بلكه هر كس را كه قدمى در اين راه برمى داشت، با هر وسيلة 
ــار  ــة تاريخ و فرهنگ ايران و انتش ممكن تقويت مى كرد. ايجاد مؤسس
ــى از ارضاى چنين  ــد، بخش ــله آثار ذى قيمتى كه در آنجا چاپ ش سلس

يادى از 
دكتر منوچهر 
مرتضوى
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ــه به عنوان مؤسس و  روحيه اى بود. او نه تنها به دقت در فعاليت مؤسس
مدير آن، از ابتدا تا انتهاى كار نظارت داشت، بلكه مجلة دانشكده را هم 
ــواس هدايت مى كرد. ده ها بار ديده بودم كه پس از اتمام ساعاتِ  با وس
كار، چگونه و با چه دقتى نسخة نهايى مجله را شخصاً مى خواند كه مبادا 
غلط چاپى داشته باشد؛ ايامى كه همه چيز با حروف سربى چاپ مى شد. 
همين وسواس است كه آثار مرتضوى را در نوع خود جاودانه كرده است؛ 
ــائل عصر ايلخانان و يا مقدمه  ــد؛ نظير تاريخ مس ولو اين آثار اندك باش
بر مكتب حافظ شناسى، و هر دو آنقدر قوى و مهم كه هر كس بخواهد 

در آن موارد پژوهش كند، اگر آنها را نديده باشد، كارش ناقص است.
استاد، كلاس درس را مى توانم بگويم مى پرستيد. اين تنها جايى بود 
كه بموقع و با قدم هايى تند، كتاب متن زير بغل، به سويش مى شتافت. 
ــيخت و در فضاى  ــه هنگام تدريس، واقعاً از جهان و جهانيان مى گس ب
لاهوت با متن سير مى كرد. اگر خاقانى درس مى داد يا حافظ يا مولانا و 
ــتى  حتى معانى و بيان، درس نمى داد، بلكه با متن كلنجار مى رفت؛ كش
مى گرفت؛ شاهد مى آورد؛ استدلال مى كرد؛ آراء را در كنار هم مى نهاد و 
ــكل، چون فاتحى بود و مى شد نشانه هاى  در پايانِ پر از رفع ابهام و مش
ــمان او ديد. در طول آن ساعت يا ساعت ها، مرتضوى  رضايت را در چش
ــت. آن فضا وصف شدنى نيست؛ بايد  درس نمى داد؛ بلكه با متن مى زيس
ــنيده بودم كه به خدمتكار و ديگران سپرده بود  مى بودى و مى ديدى. ش
ــم، اگر خبر فوت پدرم را كسى بياورد، حق ندارد  كه وقتى من در كلاس
ــان كلاس به من بدهد. كلاس براى او معبدى مقدّس بود.  پيش از پاي
ــكده يا دانشگاه بود، كلاس درس حتى در  اگر مدير گروه يا رئيس دانش
بحرانى ترين لحظات نيز تعطيل نمى شد. اصولاً براى او در هر لحظه اى، 
بحث از يك بيت حافظ يا مولانا و هر مطلب ادبى و علمى ديگر، فراتر 

از تمامى لذّات دنيا بود.
كم نيستند استادانى كه سال ها متون عرفانى تدريس مى كنند، ولى 
هدفى جز اثبات توانايى علمى خويش و كسب شهرتى به عنوان شارح و 
مفسّر در آن باب ندارند و در عمل، كردار عارفانه و ايمان صوفيانه هيچ 
نقشى در شخصيت آنان نداشته است؛ اما مرتضوى از زمرة استادانى بود 
ــان ها را به  ــاخته بود. انس كه عرفان واقعى در او صفات خود را جارى س
ــان بودنشان در هر رده و مقامى دوست مى داشت. اهل متاع  صِرفِ انس
ــادى، اعمّ از  ــم و زبان و دلش پاك بود. هيچ فس دنيا نبود. حقيقتاً جس
ــليم النفس. گو  ــادّى و اخلاقى، در او رخنه نكرده بود. مهربان بود و س م
ــاد و رفتارى ناشايست- اخلاقى، ادارى  اينكه در مقابل هر ناروايى و فس

و فرهنگى- از كوره در مى رفت. 
ــد اگر مرتضوى عارف مسلك  حتماً عده اى فوراً معترض خواهند ش
ــكده و اواخر  ــا مدير گروه بود يا رئيس دانش ــتر اوقات ي بود چطور بيش
ــته  ــت اين عده به اين حقيقت نيز توجه داش ــگاه! بهتر اس رئيس دانش
ــاغل فرعى در ديد مرتضوى تنها براى ايجاد فرصت ها  باشند. همة مش
و امكان وسيع ترى بود تا فرهنگ دوستى و علم پرورى و توسعة امكانات 
ــاية اين عناوين، مقدور و ممكن سازد. چنان كه  ــى را در زير س پژوهش
ــكده و انتشارات مؤسسه و تدريس و  در طول ايام از توجه به مجلة دانش

ــرد. به عبارت بهتر، كارهاى علمى براى  تحقيق لحظه اى غفلت نمى ك
ــاغل نبود؛ بلكه مشاغل بهانه اى بود تا اهداف علمى و  او بهانة احراز مش
پژوهشى كلّ دانشكده را پيش ببرد. از منبع موثقّى شنيده بودم كه تمام 
ــت دانشكده كسب مى كرد، مابين نامه رسان  مبلغى را كه به عنوان رياس
و خدمتكاران دانشكده تقسيم مى نمود. شايد براى برخى تعجّب آور باشد 
ــخصى براى زندگى نداشت و در  ــال 1356 ملك ش كه مرتضوى تا س
ــت و  ــگلان، كنار حمامى عمومى مى زيس خانه اى رو به ويرانى در شش
اگر نبود همّت و اصرار يكى از استادان - شايد راضى نباشند نامشان را 

ببرم- خانة موجود را نمى خريد.
ــواد و معلومات،  ــخصيتى، در كنار س ــن ويژگى هاى اخلاقى و ش اي
هوش فراوان و حافظة قوى، قدرت استدلال و استنتاج و سرعت انتقال، 
ــاخته بود كه هركس ديدار او را غنيمتى مى دانست.  از او انسانى والا س
در كنگرة فارابى، مرحوم مينوى پشت بلندگو گفت: «من نيامده ام خطابه 
ــنوم». در كنگرة خواجه  ــخنان گهربار مرتضوى را بش برانم؛ آمده ام تا س
ــمندان داخلى،  ــان مدعو و دانش ــيدالدين فضل االله تمام ايران شناس رش
ــمردند. در مجامع علمى بين المللى،  ــه مرتضوى را محترم مى ش يكپارچ

بويژه در فرانسه، نيز از اعتبارى خاص برخوردار بود.
ــن و بويژه  ــه فرهنگ و مواريث كه ــن حال كه ب ــوى در عي مرتض
ــق مى ورزيد، علاقة فوق العاده اى نيز به آذربايجان و  ــى عش ادب فارس
ــال علمى و ادبى  ــرحلقة رج ــت. به همين خاطر، او س ــژه تبريز داش بوي
ــلطان القرايى، كارنگ، طباطبايى  ــز نيز بود. مرحومان نخجوانى، س تبري
(سكه شناس)، دولت آبادى، جمالى و همة شاعران آذرى و پارسى گوى او 
را دوست مى داشتند و به هر مناسبت و بهانه اى به ديدارش مى شتافتند. 
از اين ميان، ارتباط معنوى و دوستى شهريار و مرتضوى جايگاهى ويژه  
داشت؛ تا جايى  كه يكى از بهترين و پربارترين و در عين حال زيباترين 
ــلام»  ــن ضمير، او براى «حيدربابايه س مقدمه ها را در كنار مرحوم روش

نوشت.
مرتضوى سيّد بود و روز تولدّ حضرت امير را بسيار گرامى مى داشت. 
ــد  ــن روز در منزل خويش پذيراى همگان بود. در آن روز مى ش در همي
ــرهاى فرهنگى و حتى بازارى را ديد كه به منزلش مى رفتند تا  غالباً قش
ــيرينى از مهمانان  ــه او تبريك گويند. در اين روز با چاى و ش ــد را ب عي
پذيرايى مى شد و بهترين ساعاتى بود تا شاعران از سروده هاى جديدشان 
بخوانند. گاهى خود مرتضوى نيز كه طبع شعرى داشت، از سرودة خود با 

صدايى رسا قرائت مى كرد.
ــاى ويژه اى كه در  ــوى در زندگى و باوره ــاى خاصّ مرتض معياره
ــت، تمام حركات و تصميمات او را  معتقدات مذهبى و ملىّ او رخنه داش
هدايت مى كرد. او به شدّت به ايران، يكپارچه با تمام تنوّع قومى و زبانى 
ــتة آن معتقد بود و همين گاهى اوقات دشمنانى را برايش  و تاريخ گذش
مى تراشيد و چون تخطّى از اين باورها برايش مقدور نبود، كدورت هايى 

را موجب مى گشت.
ــيار رئوف بود؛ ولى در مواردى كه  ــانى بس مرتضوى ضمنِ آنكه انس
خواسته يا حركت و يا فعلى با مناعت طبع او مغاير مى شد، هرگز حاضر 
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ــد  ــامحه نبود، بويژه دربارة مقامات عالى رتبه هرگز حاضر نمى ش به مس
ــتانداران و  ــه اين اس ــام والاى علمى خويش را زير پا بگذارد. هميش مق
ــاى جديد دانشگاه ها بودند كه به محض ورود به تبريز، براى ارشاد  رؤس
ــش  و درك موقعيت منطقه از وى در اتاقش ملاقات مى كردند. بر عكس
ــنيدم. اين مناعت طبع در عين حال براى او شجاعتى  را نه ديدم و نه ش
ــخصى، عقب نشينى  پديد آورده بود كه به هنگام ضرورت و مصلحتِ ش
نمى كرد. يكى از اين موارد را كه تحسين برانگيز بود، لازم است در اينجا 

نقل كنم:
ــگاه را داشت، يكى از  ــت دانش ــال 1356، آنگاه كه وى رياس در س
ــجويى، يكى دو روز قبل از  ــورترين اعتراضات دانش ــن ترين و پرش خش
ــروع شد و در 16 آذر به اوج خود رسيد. يك روز از اين روزها  16 آذر ش
ــرى از گارد دانشگاه پيش او آمد و پس از اداى  در محضرش بودم. افس
ــت؛  ــيار وخيم اس احترام، با صدايى لرزان گفت: «آقاى دكتر، اوضاع بس
ــتورى مى فرماييد؟» مرتضوى از جاى خود بلند شد و رو كرد به  چه دس
ــالن سينما را به او نشان داد و با خونسردى  ــة س پنجره. در روبه رو، گيش
تمام گفت: «جناب سروان! شما بيهوده نگرانيد؛ دانشجويان بليط سينما 
ــت آرام باشيد». و او سر را پايين انداخت و رفت. حال  مى خرند. بهتر اس

آنكه واقعاً محوّطة دانشگاه شلوغ بود و هرازگاهى شعار مى دادند.
براى روشن شدن مطلب، بايد گفت كه هر سال در نزديكى هاى 16 
آذر، معمولاً رؤساى دانشگاه هاى قبلى كاره اى نبودند و اين دفتر ساواك 
ــتان،  ــوراى تأمين اس ــگاه بود كه با همكارى پليس و ش در داخل دانش
تصميم مى گرفت چگونه عمل كند. اما مرتضوى تنها رئيس دانشگاهى 

بود كه تقبّل رياست را موكول بدان كرده بود كه گارد و حتى اضافه كار 
آنان در اختيار وى باشد.

در آن 16 آذر تاريخى، بالاخره مقامات استان و ساواك بدون كسب 
ــدند. مى گفتند عده اى از مأموران پليس  اجازه از مرتضوى وارد عمل ش
ــگاه يورش بردند و با  ــه تبريز آوردند و به داخل دانش ــهر مرند ب را از ش
شدّت به سركوب دانشجويان پرداختند. متأسفانه در اين ميان يك تن از 
ــجويان را نيز كشتند. چنين رخدادى بي سابقه نبود. معمولاً در اين  دانش
ــد، خرابى ها ترميم و دانشجويان مشخصى  موارد دانشگاه تعطيل مى ش
بازداشت مى شدند و بسته به شدّت و ضعف شلوغى ها، يكى - دو روز و 

يا يك  نيمسال وقفه دانشگاه به روال عادى برمى گشت.
ــات قبل رخ داد، دفاع  ــگفت انگيزى كه بر خلاف همة دفع اتفاق ش
ــجوى شهيد بود. او  ــگاه و بويژه دانش مرتضوى از حقوق و حرمت دانش
ــود؛ بلكه با حفظ موقعيت، تعقيب  اجازه نداد خرابى ها مخفيانه ترميم ش
عاملان و آمران را از حكومت خواست و اين براى رژيم بسيار سخت بود؛ 
بويژه كه چندى قبل از اين حادثه، چهلم كشتار قم در تبريز به اعتراض 
ــختى مرتضوى به  ــهر بدل شده بود و سرس ــترده و تمام عيار در ش گس
نوعى تأييد و يا فضاسازى ضدّ انقلاب تعبير مى شد. هرچه به مرتضوى 
ــرار خود صرفِ نظر،  ــت را درك كند و از اص ــت كردند كه موقعي نصيح
تأثيرى در تصميم او نكرد. در نتيجه، حكومت وقت مجبور شد چند تن 

از بزرگان ارتش را جهت بازرسى از تهران به دانشگاه تبريز اعزام كند.
آن روز كه چند تن از عالى رتبگان ارتش وارد دانشگاه شدند، من در 
ــتم. يادم هست نام يكى از اين امراى ارتش، ارتشبد  صحنه حضور داش

يادى از 
دكتر منوچهر 
مرتضوى
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ــواز آنان نرفت و نمى دانم چگونه ترتيب  ــفقت بود. مرتضوى به پيش ش
ــكدة علوم تربيتى و در محوطة  ــود كه آنان در مقابل دانش كار را داده ب
ــه صدمه ديده  ــكده بيش از بقي ــدند. اين دانش ــاز با يكديگر روبه رو ش ب
ــكده هنوز باقى  ــه هاى داخل دانش ــود و جاى گلوله در برخى از شيش ب
بود. شيشه هاى شكسته و صندلى هاى خردشده در اطراف هنوز پراكنده 
ــر عيوضى- با باتوم  ــكده- آقاى دكت ــدة رئيس دانش بودند و ميز خردش
ديده مى شد. يادم هست وقتى آقايان نزديك شدند، مرتضوى با صدايى 
ــكار روى بديشان گفت: «آقايان به قتلگاه دانشگاه آذرآبادگان  بلند و آش
خوش آمديد!»2. سپس نتيجة وحشيگرى مأموران را به رؤيتشان رساند 
ــرى و عاملان خاطى مجازات  ــد موضوع پى گي و در پايان، قول داده ش
شوند. اما چندى گذشت و از نتيجه خبرى نشد. بنابراين مرتضوى استعفا 
ــوئيس است. مرتضوى امروز  ــد. گفتند شاه در س كرد؛ ولى پذيرفته نش
ــران رفت و در  ــد و به ته ــين خود ش ــوار ماش و فردا نكرد. بلافاصله س
خواسته اش مُصر شد. هرچه گفتند استعفاى شما در اين لحظات بحرانى 
جنبة سياسى دارد، او تكرار كرد شما خُلف وعده كرده ايد و من نمى توانم 
ــت ديگران است، و  ــم كه اختيارش به دس ــگاهى باش ديگر رئيس دانش

بالاخره آنقدر سماجت كرد تا پس از پذيرش استعفا به تبريز برگشت.
ــتعفاى دكتر مرتضوى از دو جنبه داراى  ــگاه تبريز و اس حادثة دانش
ــت آنكه اين رخداد در حركت هاى اعتراضىِ بعدى  ــت؛ نخس اهميت اس
ــجاعت مرتضوى  ــت؛ دوم، اين حركت، ش تبريز تأثير ويژة خود را گذاش
را نشان مى داد. در آن تاريخ كسى مطمئن نبود كه رژيم بزودى سقوط 
ــيد؛ اما مرتضوى بر  ــانه مى كش ــاخ و ش خواهد كرد و هنوز با قدرت ش
اساس همان معيارهاى خاص خود، به رغم خطراتى كه داشت، تصميمى 

شجاعانه گرفت.
ــبت به مرتضوى كم لطفى شد. شور و  ــفانه پس از انقلاب نس متأس
ــاهى، قضاوت عجولانه،  ــرت از رجال دولت شاهنش ــال انقلابى و نف ح
ــتى، در اين  ــاب هاى خصوصى و تندروى گروه هاى كمونيس تسويه حس
غفلت كارساز شد. برخى از دوستان ديروزى و دشمنان امروزى، آتش بيار 

معركه شدند و بالاخره مرتضوى جرمش شد عامل تحكيم رژيم. 
فرياد به لا اله الاّ هو

زين بى معنى زمانة بدخو
ــا بدين  ــد؛ ام ــين ش ــد و خانه نش ــر نيام ــوى ديگ از آن روز، مرتض
ــعة صدر و  ــت نكردند؛ حقوق او را قطع كردند و مرتضوى با آن س قناع

درويش مسلكى، آزار برخى را چون ناصرخسرو زمزمه كرد: 
آزردنِ ما زمانه خو دارد
مازار ازو گرت بيازارد 

وز عقل يكى سپر كن ار خواهى
كت دهر به تيغ خويش نگذارد 

تعويذ وفا برون كن از گردن
ورنى به جفا گلوت بفشارد

زمان سپرى شد و بعدها شخصيت هايى چون دكتر كرّانى - اين مرد 
ــلمان نيك خواه - و آقاى قيس آل قيس - سفير ايران بعد از انقلاب  مس

ــگاه تبريز بودند، و  ــر - كه هردو قبلاً عضو هيئت علمى دانش در الجزائ
آقاى دكتر راثى - وكيل دوره هاى نخستين مجلس شوراى اسلامى - از 

دكتر مرتضوى دفاع كردند و حقوق معوّق وى را بازگرداندند.
ــت و برخى دوستان، مرتضوى را راضى كردند برگردد و  مدتى گذش
به كار دانشگاهى خود ادامه دهد و او به مناسبت علاقه اى كه به درس 
ــت، برگشت. اما عده اى كه در نبودِ او به آرزوى خود رسيده  و بحث داش
ــد، تا روزى كه در غياب استاد ميز ديگرى  ــان شروع ش بودند، خارخارش
ــد و ميز اضافه را  ــد. فردا كه مرتضوى وارد اتاق ش ــاق او كردن را وارد ات
ــت. وقتى به ديدارش رفتم، پس از سلام و عليكى  رؤيت كرد، مرا خواس
كوتاه، بلند شد و از اتاق بيرون رفت، در را قفل كرد و كليد را به من داد 
ــزى بدين مضمون فرمود: «لطفاً اين كليد را به مدير گروه بدهيد.  و چي
ــكده با كمبود اتاق روبه روست». با آنكه او به دانشگاه و  مثل اينكه دانش
درس و كلاس و بحث علمى عشق مى ورزيد، اما وجود اضافى او از ديد 
برخى ها، با مناعت طبعش سازگارى نداشت. بنابراين براى هميشه رفت 

و دانشجويان از وجودش محروم ماندند. 
روزى ست مر اين خلق را كه آن روز

روز حسد و حيلت و دها نيست 
آن روز يكى عادل است قاضى

كو را بجز از راستى قضا نيست 
نيكى بدهدمان جزاى نيكى

بد را سوى او جز بدى جزا نيست (همان: 115)
ــه روى در نقاب خاك كشيد و پيش اجداد  و اكنون كه براى هميش
ــتان و علاقه مندانش را هم كه گاهى  طاهرش رفت، عدة اندكى از دوس

در منزل از وجود پربركتش بهره مند مى شدند، محروم ساخت.
هيهات ان يلد الزّمان بمثله

انّ الزمان بمثله لعََقيم  
يادش گرامى و روحش شاد باد.

پى نوشت
* عضو هيئت علمى دانشگاه شهيد بهشتى.

1. مصرعى است برگرفته از شعر ملك الشعراى بهار در سوگ قزوينى:
از ملك ادب حكم   گزاران همه رفتند

شو بار سفر بند، كه ياران همه رفتند  
آن گردِ شتابنده كه بر دامن صحراست
گويد چه نشينى، كه سواران همه رفتند 

ــز را نمى دانم به نام  ــگاه تبري ــك وقتى تصميم گرفته بود نام دانش ــم ي 2. رژي
ــده بود، آن را به  ــادر فرح و يا وليعهد تغيير دهد و چون با مخالفت روبه رو ش م

آذرآبادگان تغيير داده بود.
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